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بحثمان در این بود کو در جهاد اسلام نظر خاصی بو 
فرمانده ی کلی کو جهاد زیر نظر او انجام می گیرد دارد و 
بو ىر کسی اجازه نمی دىد کو جهاد را در زیر نظر و تحت 

 عادل امر خودش انجام بدىد بلکو جهاد باید زیر نظر امام
 11و  8و  5و  2و  1صورت بگیرد، عرض کردیم اخبار 

از ابواب جهاد العدو دلالت داشتند بر اینکو  12از باب 
و  6و  3، اخبار "عادل و مفتًض الطاعةاللاجهاد إلا مع امام "

از ابواب جهاد العدو علاوه بر ذکر این  12از همین باب  8
 د علت اینباشامام عادل مطلب کو جهاد باید تحت نظر 
کو بنی امُیو و بنی عباس   مطلب را نیز اینطور ذکر کرده

جهاد را ضایع کرده بودند و از مسیر خودش خارج کرده 
از باب اول از ابواب جهاد  8بودند و همچنین در خبر 

﴿وعنو، عن :ذکر شده، خبر این است العدو نیز همین مطلب
عض أصحابو أحمد بن محمد بن عیسى، عن الحسن بن محبوب، عن ب

قال: كتب أبو جعفر علیو السلام في رسالتو إلى بعض خلفاء بني 
أمیة: ومن ذلك ما ضیع الجهاد الذي فضلو الله عز وجل على 

 الدرجات والدففرة تفضیلا في الأعمال، وفضل عاملو على العمال
لأنو ظهر بو الدين، وبو يدفع عن الدين، وبو اشتًى الله  ،والرحمة

فسهم وأموالذم بالجنة بیعا مفلحا منجحا، اشتًط من الدؤمنين أن
علیهم فیو حفظ الحدود، وأول ذلك الدعاء إلى طاعة الله من طاعة 
العباد، والى عبادة الله من عبادة العباد، وإلى ولاية الله من ولاية 
العباد، فمن دعى إلى الجزية فأبى قتل وسبي أىلو، ولیس الدعاء من 

ثلو، ومن أقر بالجزية لم يتعد علیو ولم تخفر طاعة عبد إلى طاعة عبد م
ذمتو وكلف، دون طاقتو، وكان الفئ للمسلمين عامة غير خاصة، 
وإن كان قتال وسبي سير في ذلك بسيرتو، وعمل فیو في ذلك بسنتو 
من الدين ثم كلف الأعمى والأعرج والذين لا يجدون ما ينفقون 

لف الذين يطیقون ما على الجهاد بعد عذر الله عز وجل إياىم، ويك
لا يطیقون، وإنما كان " كانوا " أىل مصر يقاتل من يلیو يعدل 
بینهم في البعوث فذىب ذلك كلو حتى عاد الناس رجلين: أجير 
مؤتجر بعد بیع الله، ومستأجر صاحبو غارم بعد عذر الله وذىب 
الحج وضیع، وافتقر الناس فمن أعوج ممن عوج ىذا، ومن أقوم ممن 

؟ فرد الجهاد على العباد وزاد الجهاد على العباد إن ذلك أقام ىذا
 .1خطأ عظیم﴾

احمد بن یحیی کو از اساتید عن محمدبن  9کلینی از طبقو 
می باشد عن احمدبن محمدبن عیسی   8و از طبقو  مهم کلینی

است عن حسن بن محبوب کو از  7کو از رجال مهم طبقو 
نیست چو   معلوم می باشد عن بعض اصحابنا کو 6طبقو 

د ولی این خبر ارسال بو ابهام واسطو دار  کسانی ىستند لذا
 مورد عمل فقهاء ما می باشد.

همان طور کو می بینید در خبر مذکور حضرت فرموده بنی 
امیو جهاد را ضایع کرده اند و حتی حضرت فرموده آنها 
حج را نیز ضایع کرده اند و همین علت است برای اینکو 

 ر امام عادل باشد.جهاد باید زیر نظ
لا جهاد إلا مع امام "مطلب دیگر اینکو حالا کو گفتو شده 

باید ببینیم فقهاء ما در این رابطو چو فرموده اند،  "العادل
ستو شده اند؛ عده ای فرموده اند با توجو فقهاء ما چند د

در زمان غیبت جهاد واجب نیست  بو روایات مذکور
ردیم و گفتیم کو این درحالی کو ما جهاد را ىشت قسم ک

ىشت قسم از کلام امام رضوان الله علیو نیز استفاده می 
شود؛ اول جهاد برای نجات مستضعفان، دوم جهاد برای 
رفع فتنو، سوم جهاد برای اجراء عدالت، چهارم جهاد برای 
نشر اسلام و از میان برداشتن کفر و نفاق و صهیونیست، 

ائی کو ممکن است پنجم جهاد برای جلوگیری از آسیب ى
برای مسلمانان رخ دىد، ششم جهاد با بغاة کو دو نوع 
است؛ اول کسانی کو در مقابل حکومت اسلامی ایستاده 
اند مثل معاویو در مقابل حکومت امیرالمومنین علیو السلام 
و دوم اینکو اگر دو طائفو از مسلمانان با ىم در افتادند 

 ن جریان ادامو پیدا کندمسلمانان وظیفو دارند کو نگذارند ای
جهاد برای تاسیس ، ىفتم و باید در مقابل باغی بایستند

برای از میان  حکومت اسلامی کو قیام سیدالشهداء
کومت اسلامی از همین و تشکیل ح برداشتن سلطان جائر

قسم می باشد، علی أی ِّ حال بحث ما فعلا در این است  

                                                           

، حدیث 1جهاد العدو، باب ، ابواب 6، ص11وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 1
 ، ط الإسلامیة.8
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چو  مام العادل""لا جهاد إلا مع اکو روایاتی کو می گویند 
 .؟چیزی می خواىد بگوید

ما چند دستو شده اند؛ عده ای گفتو اند  عرض کردیم فقهاء
این است کو در زمان  "لا جهاد إلا مع امام العادل"لازمو 

غیبت جهاد نباشد زیرا امام عادل یعنی معصوم، صاحب 
بو بعد می فرماید  13جواىر صفحو  21جواىر در جلد 

صاحب ریاض و صاحب مسالک گفتو اند در زمان غیبت 
امام معصوم جهاد وجود ندارد و مقتضای نصوص و فتاوا 
 این است کو در زمان غیبت برای جهاد بو نائب غیبت

إلى :»، کلام صاحب جواىر این استاکتفاء نشود یعنی فقیو
غير ذلك من النصوص التي مقتضاىا كصريح الفتاوى عدم 
مشروعیة الجهاد مع الجائر وغيره، بل في الدسالك وغيرىا عدم 
الاكتفاء بنائب الفیبة، فلا يجوز لو تولیو بل في الرياض نفي علم 

وصريح الفنیة إلا من أحمد الخلاف فیو حاكیا لو عن ظاىر الدنتهى 
ما سمعتو من النصوص  في الأول، قال وظاىرهما الاجماع، مضافا إلى

الدعتبرة وجود الإمام، لكن إن تم الاجماع الدزبور فذاك، وإلا أمكن 
الدناقشة فیو بعموم ولاية الفقیو في زمن الفیبة الشاملة لذلك 

 .2«الدعتضدة بعموم أدلة الجهاد، فتًجح على غيرىا
قران و در یک دستو از أدلو ما عموماتی ىستند کو 

روایاتدان ذکر شده اند و مردم را بو جهاد در مقابل کفار و 
ظالمین تشویق و تحریک کرده اند و بر وجوب جهاد دلالت 
دارند و در آنها ىیچ شکی نداریم، اما از طرف دیگر 

:"لا جهاد إلا مع امام روایاتی داریم کو در آنها گفتو شده
کو در اینها نیز شکی نیست و این روایات بر آن  العادل"

حکومت دارند، ما چهار چیز داریم؛ تخصص و  عمومات
تخصیص و ورود و حکومت، تخصص جائی است کو چیزی 
موضوعاً از تحت عام خارج است مثلا وقتی گفتو شده اکرم 
العلماء جهال موضوعاً خارج ىستند، تخصیص جائی است  

د و گروىی را از تحت عام خارج می کند کو دلیلی می آی
مثل اکرم العلماء ولاتکرم النحویین، ورود جائی است کو 
بقیام أحد الدلیلین موضوع دلیل آخر تکویناً و حقیقتاً از 
بین برود مثلا گفتو شده "رفع عن امُتی مالا یعلمون" و بعد 
یک دلیل علمی می آید و می گوید فلان چیز حرام است، 
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ت جائی است کو أحد الدلیلین تشریعاً و تنزیلًا اما حکوم
در دلیل آخر تصرف کند نو تکویناً و حقیقتاً، گاىی لسان 

اثبات است مثلا گفتو  نفی است و گاىی لسان لسانِّ  لسانِّ 
این بر أدلو ای کو برای می شود "لاشک لکثیر الشک" کو 

ذکر شده حکومت دارد و یا مثلا أدلو ای بر شکوک 
اریم اما دلیلی آمده و می گوید "لا ربا بین حرمت ربا د

بر أدلو حرمت ربا حکومت دارد الوالد و ولده" کو این دلیل 
و دائره آن را تضییق می کند، گاىی حکومت نفی موضوع 
است و گاىی نفی محمول است یعنی در عقد الوضع و یا 
عقدالحمل دلیل محکوم تصرف می کند، گاىی نتیجو تضییق 

"لا ربا بین الوالد و ولده" کو ربا را تضییق  است مثل همین
می کند پس این حکومت است و نتیجو اش تضییق دائره 
محکوم می باشد و گاىی نتیجو توسعو می باشد مثلا می  
گوید "المسافر المقیم عشرة أیام متوطنٌ" مسافری کو قصد 
اقامت ده روز کرده باید نمازش را تدام بخواند یعنی مسافری  

اقامت ده روز کرده تنزیل شده بو منزلو متوطن کو کو قصد 
خب در واقع توسعو داده شده، علی أی ِّ حال در مانحن فیو 

بر عمومات جهاد حکومت دارد  "لا جهاد إلا مع امام العادل"
د از امام عادل فقط اما بحث در این است کو آیا مرا

در زمان غیبت او جهاد  معصوم است کو اگر اینطور باشد
یم کما قال بو صاحب الریاض و صاحب مسالک یا ندار 

نائب الغیبة یعنی بلکو اینکو مراد فقط امام معصوم نیست 
الجواىر و بعد صاحب  کما قال بوفقیو نیز مراد می باشد  

بر ولایت فقیو ىستند  أدلو ای کو دال ِّ  ایشان فرموده
 زیرا فقیو را بو "لا جهاد إلا مع امام العادل"حکومت دارند بر 

 .منزلو ی امام تنزیل کرده است
بقیو بحث بداند برای بعد از تعطیلات دىو آخر صفر إن 

 شاء الله تعالی... .
  

 والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی
 محمد و آله الطاهرین

http://lib.eshia.ir/10088/21/13/مشروعية

